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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

نام گذاری یکی از خیابان های تهران به نام

 حسن شماعی زاده 
نامه  جمعی از اهالی تهران
 به شورای شهر این شهر 

بسمه تعالی 
یکَ یکَ اعضای شورای شهر تهران 

با سلام 
احتراماً به استحضار می رسانیم پیرو نام گذاری 
تعدادی از خیابان های آن شهر به نام برخی 
هنرمندان نامی کشور، بر آن شدیم تا مراتب 
آن  طاقت فرسای  زحمات  از  خود  قدردانی 

جنابان را خدمت تان عرض کنیم. 
را  ما  خیابان  نام  که  وقتی  از  بفرمایید  باور 
پر شده  چاله چوله هایش  تمام  دادید  تغییر 
است. یکی از اهالی تا دیروز از اسم های عربی 
متنفر بود و اسم فرزندان و گربه هایش را هر 
چیزی میان دو تا »آ« می گذاشت اما حالا از 
اینکه اسم خیابان به یک نام کاملًا عربی مثل 
ذوق مرگ  کرده  تغییر  شجریان  محمدرضا 

شده است. 
که  داریم  نیز  پیشنهاداتی  راستا  همین  در 
عمل  جامه  آن ها  به  می شویم  خوشحال 

بپوشانید. 
تغییر نام میدان بهارستان به اسم شخصیت 
آنجا  )چون  موش ها  مدرسه  خوش خواب 
علاقه  خیلی  خواب  به  که  هستند  افرادی 

دارند( 
- تغییر نام پارک هرندی به اسم پارک امیر 
را  گل  می روند  آن جا  به  همه  )چون  تتلو 

می زنند و می آیند(
)چون  دیبی  به  پاستور  خیابان  نام  تغییر   -
آنجا کسانی هستند که همه چیز را برعکس 

می بینند یا می گویند(
خیابان های  از  یکی  نام گذاری  پایان  در  و   -
جنوب شهر تهران به نام حسن شماعی زاده 
)چون آنجا افرادی هستند که با این شرایط 
اقتصادی برای عروس دل نازک شان به زور دو 

سه میلیونی اندوخته اند(
باتشکر 

جمعی از اهالی شهر تهران

سن فراهانی
مح
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محمدیاسین اسدی

در پی برافروختگی آقای روحانی پس از مطلع شدن از عدم پرداخت خسارات سیل 95 اعلام شد

سیل ویرانگر رسید و خانه ها ویران شدند
آب، گل آلوده شد وَ ماهیان عطشان شدند

آب گل آلوده ماهی های خوبی می دهد
در پیِ این حادثهِ تمساح ها گریان شدند

این همه باران به ناگه کرد پر دریاچه را
مرد و زن از این فراوانی بسی حیران شدند

یک نفر از پشت میزش داد زد من بوده ام 
با تدابیری که کردم رودها درمان شدند

شاهکاری کرده ام دریاچه ها پر آب گشت
ابر ها هم چون مرا دیدند پر باران شدند

کارگردان نمایش های هندی تا شنید
گفت هندی ها مرید کشور ایران شدند

کِی رفته؟ 
چرا به ما نگفته؟!

فیلم ها در صف صدور مجوز توسط اداره  فرهنگ و 
ارشاد اسلامی:

منشی: فیلم های عزیز، سکوت رو رعایت کنین 
و منظم بایستین تا نوبت تون بشه و برین داخل. 

اکَشن با تو هستم، هل نده. فانتزی آروم باش.
»ناگهان  کن  نگاه  من«:  دانشکده  دوم  »سال 
درخت« عجب منشی ایه. از کراواتش معلومه بچه 

مایه داره. فک کنم دارم عاشقش می شم.
»بمب، یک عاشقانه«: سال دومی یه ذره خانواده دار 
باش. زمان  جنگ هم تو موشک بارون که خانواده 
اصلا و ابدا وجود نداشت، مردم اینطوری عاشق 
نمی شدن. تقصیر دانشگاهته، اگه مثل زمان جنگ 
درخت میذاشتن لای انگشتت و فشار میدادن، آدم 

می شدی.
»سالِ دوم دانشکده  من«: اولا که با تو نبودم با اون 
روشنفکر منفعل بودم. دوما کمتر دروغ بگو. اصلا تو 

میدونی فرق موشک و بمب چیه؟ 
»بمب، یک عاشقانه«: فرقی نمی کنه، زمان جنگ 
گرفتم  رو  وقتی مجوزم  بوده. حالا  یکی  همش 

نشونت میدم.
»ناگهان درخت«: کاش به منم مجوز بدن.

»مغز های کوچک زنگ زده«: راست میگی بمبی، 
قبلا که اینطوری نبود، جامعه برق می زد مثل آینه. 
الان کلی دوده گرفته و پر از خلافکار شده. هر دو 
ثانیه ۱۰۰ تا دختر به دست یه گروه تبهکاری 

کشته می شن.
»ناگهان درخت«: من یادمه تو دوران پهلوی، پامو 
که از خونه بیرون میذاشتم، لیوان شیرموز بستنی 

رو می گرفتن جلوم و تا مقصد بادَم می زدن. 
پیدا  کم  شما  مثل  روشنفکرایی  »درخونگاه«: 
می شن. قدر مجوزایی که بهتون می دن رو بدونین. 
»مصادره« در حالی که با بشکن و الفاظ رکیک از 

دفتر بیرون می آمد: گرفتم آی گرفتمش. 
»ناگهان درخت« با گریه: کاش به منم مجوز بدن.

این  اگه  فقط  نباش،  نگران  انگشت«:  »چهار 
بچه ننه بازیا رو کنار میذاشتی و یه  ذره شوخی 
جنسی_فیزیکی قاطی خودت می کردی شانست 

بیشتر می شد.
منشی: »رحمان ۱۴۰۰« برو تو.

»هزارپا«: داداش رحمان بووووق که رو پرده ست.
منشی: عه، کِی رفته؟ چرا به ما نگفته!

»چهار انگشت«: گیر نده، حالا چند روز زودتر رفته 
دیگه، شما که دست رد به سینه  طنز نمی زنین. 

پاشو »هزارپا« پاشو نوبت توئه.
»هزارپا« در حالی که با قر به سمت دفتر می رفت: 

قر تو کمرم فراوونه نمی دونم کجا بریزم.
همه با هم: همینجا، همینجا.

منشی با اشاره به »هزارپا«: کجا آقا؟
دوباره همه با هم: همینجا، همینجا.

منشی: ساکت. میگم کجا داری میری، مگه اسمتو 
خوندم؟ بشین سرجات.

»هزارپا« در حالی که زیر لب حرفای بوق دار می زد، 
نشست. 

»مغز های کوچک زنگ زده«: نوبت رو رعایت کن.
»هزارپا« در حالی که برای دعوا آماده می شد: تو 

چی  میگی کپی کار.
منشی: اینجا دعوا نکنین. اصلا ساعت اداری تموم 

شده پاشین برین فردا بیاین. پاشین.
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از: دفتر معاون اول ریاست جمهوری
به: ستاد مدیریت بحران

با توجه به اینکه در جلسه هیات دولت پس 
از  جمهور  رئیس  جناب  اینکه  از 

مطالبات  نشدن  پرداخت 
گشتند،  مطلع  سیل 95 
شدند؛  برافروخته  بسیار 
در  است  مقتضی  لذا 

سیاست های  راستای 
بحران،  وقوع  از  پیشگیری 
از  جلوگیری  جهت  در 
عصبانی  و  برافروختگی 
شدن مجدد رئیس جمهور 
را  لازم  اقدامات  محترم، 
مبذول فرمایید. بدیهی است 
عواقب  کوتاهی،  صورت  در 
جبران ناپذیر آن اولا متوجه 
بحران  مدیریت  ستاد  کلیت 
و در ثانی متوجه ملت شریف 

ایران خواهد شد.

از: ستاد مدیریت بحران
به: وزیر محترم اقتصاد و 

دارایی
رونوشت به: رئیس محترم 

بانک مرکزی
نظر به برافروخته شدن ریاست 

هیات  جلسه  در  جمهور  محترم 
از پرداخت نشدن  از آگاهی  دولت، پس 

برای  و   95 سال  در  سیل زدگان  مطالبات 
پیشگیری از وقوع مجدد این اتفاق، لازم است 
تمامی معاونت ها و زیرمجموعه های جنابعالی 
تا اطلاع ثانوی از رسیدن هرگونه اخبار مربوط 
به نرخ ارز و دلار ۱۴ هزار تومانی به گوش 

رئیس جمهور جلوگیری کنند.

از: ستاد مدیریت بحران
به: وزارت امور خارجه

همانطور  می رساند  به عرض  احتراما  باسلام. 
که مستحضر هستید رئیس جمهور عصبانی 
است و از آنطرف توافق »برجام« که مهمترین 
فرجام  به  اکنون  بوده  ایشان  دولت  دستاورد 
می شود  بینی  پیش  لذا  است؛  رسیده  خود 
درصورت باخبر شدن رئیس جمهور از سرانجام 
برجام، به قدری عصبانی شوند که حتی نشود 
ایشان را کنترل کرد، لذا لازم است وزارت امور 
خارجه تمام توان خود را درجهت جلوگیری از 

بروز این فاجعه به کار گیرد.

هرچقدر خودکار و کیبورد 
برای پرتاب و فشار ایمیلی لازم 

است دریغ نکنید که رئیس جمهور اعصاب 
ندارد.

از: بانک مرکزی
به:  کلیه صرافی ها

مطابق این بخشنامه در جهت پیشگیری از 
عصبانیت ریاست محترم جمهور، الزامی است 
کلیه صرافی ها اقدامات زیر را هر چه سریع تر 

در واحدهای خود اعمال کنند. 
1- جمع آوری تمامی تابلوهای نرخ لحظه ای 

ارز از پشت ویترین
2- چسباندن جمله »هر هزار تومان، ده دلار« 

به پشت ویترین
در  تقلبی  دلار  کردن  پراکنده  و  چاپ   -3  
حامل  خودروی  عبور  محل های  و  جوی ها 
رئیس جمهور برای تلقین بی ارزش بودن دلار 

در مقابل پول ملی

در صورت گزارش تخلف، با واحدهای متخلف 
برخورد جدی خواهد شد.

از: وزارت امور خارجه
به: دفتر ریاست جمهوری

ستاد  محرمانه  و  فوری  نامه  در جهت  سلام. 

مدیریت بحران مبنی بر پیشگیری از عصبانیت 
رئیس جمهور و جلوگیری از ماجرای برافروخته 
پرداخت  عدم  فهمیدن  از  پس  ایشان  شدن 
مطالبات سیل 95، خواهشمند است اقدامات 

زیر را مبذول فرمایید.
لغو  و  ایشان  دفتر  در  روزنامه  ارائه  عدم   -1

اشتراک تمامی روزنامه ها و مطبوعات
توسط  اخبار  کردن  نگاه  از  جلوگیری   -2
رئیس جمهور. پیشنهاد می شود سیم آنتن 

را قطع کنید.
3- جایگزینی گوشی هوشمند با گوشی ساده 
چراغ قوه دار و همچنین قطع اینترنت به بهانه 

مسائل امنیتی.

از: شورای اسلامی شهر تهران
به: ستاد مدیریت بحران

راستای  در  و  ستاد  نامه  پیرو  احترام.  با 
جلوگیری از عصبانیت رئیس جمهور و عدم 
بروز اتفاقی تلخ نظیر برافروخته شدن ایشان 
مطالبات  نشدن  پرداخت  از  آگاهی  از  پس 
سیل 95، شورای اسلامی کلانشهر تهران طی 
جلسه ای با اعضای شورا تصمیمات مهمی 
تقدیم  به شرح ذیل  اتخاذ کرد که 

می گردد:
 1- اهدای یک عدد تبلت و گوشی 

آیفون به هریک از اعضا
به  شاسی بلند  خودروی  خرید   -2  

تعداد اعضای شورا
به  شهر  مهم  اماکن  نام  تغییر   -3  

شرح زیر:
الف( امامزاده صالح به مسجد صلح 

و گفت وگو
ب(برج میلاد به برج آیت الله هاشمی

از: کلیه وزارتخانه ها و نهادها
به: کلیه وزارتخانه ها و نهادها

رئیس  شدن  برافروخته  از  پیشگیری  جهت 
قضیه  همان  تکرار  از  جلوگیری  و  جمهور 
عدم پرداخت مطالبات سیل 95 و عصبانیت 
رییس جمهور که همگی مستحضرید، تمامی 
دستگاه ها و زیرمجموعه های تمامی وزارتخانه ها 
و نهادهای تابع مکلفند تمام امکانات خود را به 
کار گیرند و از هرگونه اقدامی که موجب شود 
آقای رئیس جمهور بفهمند که طی این شش 
مملکت  جمهور  رئیس  ایشان  شخص  سال 
خبردار  اگر  چراکه  شود.  جلوگیری  بوده اند، 
شوند به قدری برافروخته خواهند شد که دیگر 

از هیچکس کاری ساخته نخواهد بود.

روز  هر  که  است  خانواده دار  و  مهربان  مردی  جک، 
سر  سیا  سازمان  به  حلال  نان  لقمه ای  کسب  برای 
می زند. اما یک کابوس وحشتناک او را رها نمی کند؛ 
سال ها پیش در حال جنگ برای دموکراسی در عراق، 
به یک خانم عراقی که می خواست  نانوایی  سر صف 
جلوتر از او نان بگیرد حرف بدی زده. آن زن عراقی 
با لباس سیاه و چهره ترسناکش هر شب به خواب او 
می آید. یک روز جک می فهمد چند مسلمان عصبانی 
احمد ترور  قصد  نزده اند،  تروریستی  واکسن ضد   که 

امضای  برای  را دارند. احمد،  - رئیس جمهور عراق- 
توافقنامه پیوستن عراق به آغوش دنیا به آمریکا آمد. 
خانه  به  سبزی فروش  یک  پوشش  در  شبانه  جک 
تروریست ها یورش برده و آنها را درمان می کند. او ضمن 
عملیات می فهمد همدستان آنها همان شب می خواهند 
پاریس زیبا را آتش بزنند. جک از دوست دانشمندش 
کمک می خواهد و او آخرین مدل هواپیمای جنگنده 
لاکهید مارتین با سوخت اتمی و قابلیت خاموش کردن 
آتش را در اختیارش می گذارد. جک به سمت پاریس 

پرواز می کند. در راه به او خبر می دهند کلیسای نوتردام 
آتش گرفته و جهانیان منتظر رسیدن یک ناجی هستند. 
جک سر می رسد و با فشار یک دکمه، آتش را خاموش 
فرودگاه  در  قهرمان  این  انتظار  به  دنیا  می کند. همه 
هستند، جک که از تشریفات خوشش نمی آید بالای 
خانه شان های جَک می کند و با چتر در حیاط پشتی 
آغوش  به  را  فرزندانش  و  فرود می آید؛ جایی که زن 
به  بار  برای آخرین  می کشد. زن عراقی هم آن شب 

خواب جک می آید و از او حلالیت می طلبد!

آمریکای عزیزم بد نباش
اینقدر با ما شبیه دد نباش

مردم ما را کمی کمتر بکُش
جای چاقو لااقل با پرَ بکش
ژاپنی ها تو نباشی نیستند

تو نباشی ژاپنی ها چیستند؟
کوه فوجی چاکر کوکاکولاست

بانو اوشین گربه  آنجلیناست
سامورایی بند کفش بتمن است

موموتارو مخلص سوپرمن است
دولت ما عشق لبخند شماست

تا ابد افتاده در بند شماست
ای بزرگ و آرزوی مردمان

کشور زیبا و آقای جهان!
گرچه از الطاف بی حدت سپاس

می کنیمت بار دیگر التماس
مردم ما را کمی کمتر بکُش
جای چاقو لااقل با پر بکش


